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۸
یک نیست: «شــهرداری منطقه یک ما را خیلی اذیت 
می کنــد. حتی یک  بار یکی از مالکان توانســت آنها را 
راضــی کند که خــودش ســازنده بیاورد، مســئولان 
شــهرداری موافقت کردند، اما در نهایت گفتند از ۵۰ درصد تراکم، 
فقط نصف آن را رایگان به شــما می دهیم، باقــی را باید خودتان 
هزینه  کنید. این در حالی  است که ما وقتی به شورای شهر رفتیم و 
مســئله خودمان را بیان کردیم گفتند شهرداری اشتباه کرده و باید 
تمام هزینــه تراکم را پرداخت کند». «خانــم توکلی» می گوید که 
شــهرداری پــول ودیعه مســکن را با چــک یک ســاله صیادی و 
ضمانت نامــه محضری به آنها داده اســت: «به ما بــا یک تأخیر 
دوماهه، ودیعه مســکن دادنــد و گفتند باید در یک  ســال پول را 
برگردانید. اما در این  باره نیز شــورای شهر گفت تا وقتی خانه تان را 
تحویل نداده اند، نباید پول را برگردانید. اما با این چک ها و تعهداتی 
که دادیم شــهرداری مطمئنا می خواهد پول را زودتر از ما بگیرد». 
درباره وســایل خانه نیز به آنها جز یک کارت اعتباری ۲۵۰ میلیون 
تومانــی چیزی نداده انــد؛ کارت اعتباری که بایــد فقط برای خرید 
وسایل از برندهای درجه دو و سه ایرانی استفاده شود: «در فروشگاه 
شــهروند فقط محصولات محدود از برندهای کمتر شناخته شــده 
داخلــی قــرار دارد و همین طــور قیمــت تمــام اقلام بیشــتر از 

فروشگاه های دیگر است».

کوچه جعفری پاسداران؛ «کارفرما می گوید برایش صرف ندارد»
در کوچه جعفری محله پاسداران، مکانی نزدیک به بیمارستان 
لبافی نژاد ویرانه های یک خانه تخریب شــده از دور نمایان اســت. 
خانه های اطراف نیز از انفجار موشک، آسیب هایی جدی دیده اند، 
ستون های یکی از خانه ها کاملا کج شده، شیشه های خانه روبه رویی 
هــم به طور کامل ریخته اســت. دو بولدوزر در محــل قرار دارند؛ 
بولدوزرهایی که فقط در همان روزهای ابتدایی برای آواربرداری و 
پیداکــردن جنازه ها به  کار آمده اند و حالا در گوشــه خیابان و میان 
چاله عمیقی که موشک ساخته، بدون استفاده قرار گرفته اند. «خانم 
آذری» که با فرزندانش ساکن این خانه بود، امیدوار است به زودی 
ساخت خانه شان شــروع شود: «خانه من توسط یکی از سازندگان 
نامدار منطقه با بهترین مواد و متریال ساخته شده بود. من کارمندم 
و با حقوق کارمندی ام ۱۰ سال پیش توانسته بودم این خانه را بخرم 
و حالا با نداشتن خانه، حقوق کارمندی کفاف زندگی اجاره نشینی  
را نمی دهــد». در محل حادثه هنوز مبل های نیمه شکســته دیده 
می شود؛ مبل هایی که احتمالا متعلق به خانم آذری است: «برای 
خرید وسایل به ما یک بن ۲۵۰ میلیون تومانی دادند، کارت اعتباری 
که فقط می توانیم در فروشگاه های شهروند از آن استفاده کنیم، اما 
این فروشــگاه هر کالایی را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران تر از فروشگاه های 
دیگر می  دهد». او از شهرداری گلایه دارد: «شهرداری برای ساخت 
خانه به ما گفته که فقط در دادن تراکم همراهی می کند اما این کار 
باعث می شــود سهم ما از زمین خانه کم شود. گفته اند به ازای هر 
ســاختمان سه واحد به کارفرما می دهند، یعنی شهرداری از سهم 
ما از زمین خانه مان، برای ساخته شــدن خانه هــا هزینه می کند». 
حالا در این شرایط، خود خســارت دیدگان باید کارفرما را پیدا کنند: 
«مــا به هر کارفرمای معتبری مراجعه کردیم گفتند برای ما صرفه 
اقتصادی ندارد. برای حل این مشــکل شــهرداری به ما گفت که 
خودش کارفرماهایی که به این ارگان بدهکارند، معرفی می کند تا 
در ازای آن بدهی ها و دریافت تراکم در مناطق دیگر، خانه ســازی 
کنند. یکی از این کارفرماها نیز وقتی به خانه ما آمد با یک حســاب 
سرانگشــتی گفت برایش صرف نمی کند و خانه را نمی سازد». او 
می گوید که کارفرمایــان می توانند با عددی کمتر، تراکم بخرند، به 
همین دلیل ساخت ســاختمان های آسیب دیده ســودی برایشان 
ندارد: «کارفرما بلد اســت با قیمتی پایین تر از عوارض خلاص شود 
و تراکم بخرد. تراکم هایی که در مناطق دیگر به آنها پیشنهاد شده، 
بســیار کم ارزش تر از هزینه ای  اســت که برای ساخت خانه ما باید 

متقبل شوند».

اوین: «ارزیابی خسارت  غیرمنصفانه بود»
در دوم تیرماه، اسرائیل به زندان اوین حمله کرد. در این حمله 
علاوه بر بخش های مختلفی از ســاختمان خود زندان، خانه هایی 
در اطراف آن نیز آسیب هایی جدی دیدند. یکی از خانه ها، دیوار به 
دیوار سالن ملاقات زندان است؛ خانه ای که حالا بسیاری از طبقات 
آن با تخریب جدی روبه رو شــده و اســتحکام بنا نیــز از بین رفته 
اســت. «اشکان» یکی از افرادی  است که واحدی در این ساختمان 
داشت: «پس از حمله، اجازه ندادند وارد ساختمان شویم تا وسایل 
باقی مانده مان را برداریم. پدر و برادرم با همان لباس خانگی خود 
فرار کرده بودنــد و همه چیز در خانه مانده بــود. بعد از مدتی به 
ما گفتند شــهرداری در ورودی همه خانه هــا را جوش کاری کرده، 
خیالتان راحت باشد، بروید و بعدا برای برداشتن وسایلتان بیایید». 
او فردای روز حمله، طبق قول مســئولان شهرداری، به خانه خود 
مراجعه کرد، اما با وضعیت نابســامانی مواجه شــد: «کســی در 
ساختمان برای احراز هویت نبود و هرکسی می خواست می توانست 
وارد خانه ها شــود. وقتی به خانه خودمان رسیدم، دیدم کمدها و 
کشوها باز شــده و تمام طلاهای مادر مرحومم، سکه های پدرم و 
تمام اموال ما دزدیده شده است». او تأکید می کند که آنها با توجه 
به اطمینان خاطری که شهرداری برای ترک خانه به آنها داده بود، 
در محل نمانده بودند: «ما ۲۶ واحد بودیم، می توانستیم به صورت 
چرخشــی تا صبــح در محل بمانیم که چنین اتفاقــی نیفتد، ولی 

نگذاشتند». «اشکان» و خانواده اش تحت تأثیر سهل انگاری، تمام 
سپرده و اندوخته خودشــان را از دست داده اند. او درباره بازسازی 
خانه نیز از ارزیابی های ناعادلانه شهرداری، می گوید: «ارزیابی های 
شهرداری، برای خانه من در منطقه یک ۵۰۰ میلیون تومان خسارت 
بود، در حالی که هیچ  چیز ســالمی در خانــه نمانده، دیوارها کج 
شده اند، سقف ترک برداشته، کانال کولر منهدم شده. برای بازسازی 
چنین خانه ای، ۵۰۰ میلیون تومان را مناســب دیده اند، درحالی که 
فقط نخاله هــای واحد را بخواهند پایین ببرنــد ۵۰ میلیون تومان 
می گیرند». او می گوید در اعتراض به این ارزیابی به ســراغ یکی از 
مسئولان شهرداری منطقه یک رفته است: «شهرداری منطقه یک، 
دو مهندس را برای ارزیابی مجدد خســارت به خانه مان فرستادند. 
آن دو مهندس گفتند این خانه با ۵۰۰ میلیون تومان جمع نمی شود. 
بعد از ارزیابی خســارت توســط این دو نفر، بعد از چند روز به من 
گفتند برای دریافت چک به شــهرداری مراجعه کنم. در شهرداری 
به من گفتند در ارزیابی جدید، میزان خسارت چندان تفاوتی نسبت 
به ارزیابی قبلی نداشته است». «اشکان» بعد از ناامیدی از مسئولان 
شهرداری، با طرح شــکایت از کارشناسان رسمی دادگستری برای 
ارزیابی خســارت منزل خود اســتفاده کرد: «حتی در شــهرداری 
فهرست خســارات من را ندادند که ببینم چه چیزهایی را حساب 
کرده اند. فکر می کنم خودشــان هم این فهرست را نداشته اند». در 
همین حین، پیمانکاران شهرداری برای بازسازی مشاعات ساختمان 
و تخلیه نخاله ها شروع به کار در ساختمان آنها کردند: «شهرداری 
کارفرمایی برای شروع بازسازی مشاعات ساختمان معرفی کرد. این 
کارفرما با بدترین متریال ممکن ســاختمان ما را ساخت. آسانسور 
شــش نفره را چهارنفره کرد، لابی ســاختمان را شــبیه قهوه خانه 
کاشــی کاری کرد، در پارکینگ را به جای ریلــی که از قبل بود، یک 
در بی کیفیت رولی انداخته اســت. این کارفرما حتی هنگام تخلیه 
نخاله های پنت هاوس ســاختمان، با پرتاب سنگ و آجر و وسایل از 
بالا به پارکینگ، درخت های ۲۵ســاله ســاختمان ما را از بین برد». 
«اشــکان» می گوید حالا با گذشت بیش از ســه ماه از پایان جنگ، 
همچنان خبری از ساختن خانه  آنها نیســت: «از اول اقامت ما در 
هتل بارها تن و بدن مان را لرزاندند بس که گفتند باید زودتر تخلیه 
کنید. همین طور برای بازســازی خانه هیچ اقدامی صورت نگرفته، 
هنوز حتی پولی به من ندادند که کار شروع شود تا حداقل چند ماه 

بعد من در خانه خودم باشم».

پیچ شمیران؛ «از ما چک صیادی گرفتند»
سوم تیرماه، اسرائیل درباره حمله به منطقه ۷ تهران هشداری 
صادر کرد؛ هشــداری که به حمله نیز منتهی شــد و خانه «آقای 
ســجادی» را از بین برد. در منطقه پیچ شــمیران، نرسیده به پل 
چوبی، کوچه ای بــه نام نوبخت قرار دارد که در آن بر اثر اصابت 
موشک، چند خانه آسیب دیده و همچنان جز پرچم های تبلیغاتی 
و تعدادی داربســت بــرای تعیین حریم ســاختمان و جلوگیری 
از حضور مــردم در مکانی که ممکن اســت در صــورت ریزش 
ســاختمان، آوار بریزد، هیچ خبری از شــروع ساخت وساز نیست. 
«آقای سجادی» می گوید؛ پسرش فروشگاه لوازم اینترنتی داشت و 
اجناسش کاملا از بین رفت، همین طور خودرویش را از دست داد: 
«به ما ۲۵۰ میلیون تومان برای جبران تمام وسایل ازبین رفته خانه 
دادند که آن را هم باید برویم در فروشــگاه های خود شــهرداری 
خرید کنیم. یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به ما دادند که 
هنوز نتوانســتیم خانه ای شبیه خانه خودمان پیدا کنیم و مجبور 
شــدیم به خانه پدرزنم در ورامین برویــم». به گفته او، این پول را 
باید تا هشت ماه دیگر برگردانند: «از من چک صیادی گرفتند، از آن 
زمان سه ماه گذشته و هشت ماه بعد چک من را شهرداری پاس 
می کند». «آقای سجادی» نگران آینده و حال خود و خانواده اش 
اســت: «درآمد ما آنچنان نیســت و ازبین رفتن وســایل پسرم نیز 

وضعیت ما را بدتر کرده است».

مجتمع ارکیده، شهرآرا؛ «گفتند ان شاءاالله بازسازی می کنیم»
«مجتمع مســکونی ارکیــده» در خیابان شــهرآرا قــرار دارد. 
ایــن مجتمع نیز در همان روز ابتدایی مــورد حمله قرار گرفت. در 
خیابان شــهرآرا که قدم بزنید، از پیاده راه وسیع آن می توانید بلوک 
آســیب دیده را ببینید؛ ســاختمانی که ســتون های آن از بین رفته، 
پنجره هایش شکسته و طبقاتش شبیه به قوطی کبریت هایی خالی  
است. مدیر این مجتمع می گوید: «بازسازی ساختمان شروع نشده، 
به ما هم گفتند فعلا معلوم نیست چه زمانی شروع می شود، ولی 
ان شاءاالله بازسازی می کنیم. حتی تخریب ساختمان نیز تا الان انجام 
نشــده است». به گفته او، در روزهای ابتدایی بعد از جنگ تنها دور 
این ساختمان که نزدیک به ۱۰ نفر در اثر حمله موشکی در آن کشته 
شــده اند حصاری کشــیدند و رفتند، بعد هم نیامدند تا برای باقی 

کارها اقدامی کنند».

کوچه آبشوری؛ «برای لوازم خانه ۱۰۰ میلیون دادند»
کوچه «آبشــوری» محله شهرآرا هم ساختمان های ویران شده 
دارد. در این کوچه که «ستاد بازسازی آسیب دیدگان جنگ تحمیلی» 
در یکــی از خانه های آن قرار دارد، چاله بزرگی از برخورد موشــک 
بدون هیچ تغییری باقی مانده اســت، همین طور ســتون های یک 
ســاختمان با موج انفجار کاملا کج شــده و چند ســاختمان نیز با 
آسیب در نما و شیشه ها مواجه اند. روی دیوار یکی از ساختمان ها 
چند عکس و بنر چســبیده؛ عکس کودکان و جوانانی که تا پیش 
از ایــن حمله در این ســاختمان زندگی می کرده انــد و حالا دیگر 
در ایــن دنیا نیســتند. در کوچه آبشــوری یک ســوپرمارکت و یک 
رســتوران قرار دارد. «خانم الف» فروشنده سوپرمارکت، می گوید: 
«از طرف شــهرداری آمدند و ســاختمانی که الان تنها یک گودال 
از آن باقــی مانــده را تخریب کردنــد، ولی بعــد از آن دیگر کاری 
نکردند و آن طور که من شــنیدم به ساکنان گفتند خودتان سازنده 
پیدا کنید تا بســازد». زنی میانسال گوشه خیابان نشسته. کیفی در 
دســتش است و چهره ای ناامید دارد: «ما اخیرا با یک سازنده برای 
بازســازی خانه قرارداد بسته ایم، شهرداری هم گفت به جای پول 
به ســازنده، تراکم رایگان می دهد». به گفته او، شهرداری در ابتدا 
نمی خواست زیر بار تخریب ساختمان برود: «به ما گفتند خانه تان 
را با تقویت ستون ها و نوســازی به جای تخریب تحویل می دهیم. 
ولی ستون های خانه ما ریخته اند، سقف ترک های بزرگی برداشته، 
دیوارها کج شده است. ما گفتیم بسازید و خودتان شش ماه ساکن 
شوید. اگر چیزی نشد من و خانواده ام منتقل می شویم». او می گوید 
قرار اســت تا چند روز آینده به آنها وام ودیعه مســکن بدهند تا از 
هتل خارج شــوند: «قرار اســت به ما ۵۰۰ میلیون تومان بدهند تا 
خانه اجاره کنیم. البته تا تیرماه ســال بعد باید پول را به شهرداری 
برگردانیم. به ما تأکید کردند که توقع پول دیگری نداشــته باشــید 
چون به شــما مجــوز تراکم رایــگان داده ایم». شــهرداری تهران 
درباره هزینه وســایل خانه نیز به این زن و خانواده اش ۱۰۰ میلیون 
تومان داده اســت: «۱۰۰ میلیون تومان برای من چیزی نمی شــود، 
فقط خــرج دو قلم از لوازم منزل اســت. این پــول را هم با منت

 زیاد دادند».

مجتمع اساتید سعادت آباد؛ «مقاوم سازی انجام شده است»
در ساعت های ابتدایی حمله اسرائیل، «مجتمع اساتید سرو» در 
منطقه فرحزاد مورد حمله قرار گرفت؛ ساختمانی که منزل رئیس 
دانشــگاه آزاد هم آنجا بود. این مکان از همان ابتدا تبدیل به یکی 
از نمادهای هجوم اســرائیل شد و از قابل مشاهده ترین مکان هایی  
است که مورد حمله قرار گرفته، چراکه شش طبقه اش آسیب دید؛ 
مقاوم سازی در این ساختمان به پایان رسیده و بازسازی واحد ها باید 
شــروع شده. روند بازسازی در این مجموعه از سایر موارد پیشرفت 

بهتری داشته است.

پاس کاری  وظایف
«لطف االله فروزنده» معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری 
تهران هشتم مهرماه اعلام کرد: «آنچه به شهرداری مربوط است، 
صددرصــد تعیین تکلیف شــده و امیدواریم برای مقاوم ســازی و 
تخریب و نوسازی، مالکان سریع تر به نتیجه برسند». اما گفت وگو با 
آسیب دیدگان و نگاهی به وضعیت نابسامان ویرانه های باقی مانده 
در سطح شهر نشان می دهد شهرداری تهران در تلاش برای از سر 
بازکردن کاری است که به عهده اش گذاشته شده و روی شانه هایش 
ســنگینی می کند. پرداخت نکردن کامل و به موقع تعهدات مالی، 
رهاکردن آسیب دیدگان بین کارفرمایانی که به  دنبال سود و منفعت 
خود هســتند و برخورد سرد شــهرداری با افرادی که تمام زندگی 
خود را بدون اینکه نقشــی در این جنگ داشــته باشــند، از دست 
داده اند، از مسائلی  است که این روزها آسیب دیدگان جنگ ۱۲روزه 
با آن دســت و پنجــه نرم می کنند. در این میــان دولت نیز با تأکید 

چندباره خود بــر واگذاری کامل 
مسئولیت و وظایف به شهرداری 
تهران، خــود را از این غائله کنار 
کشیده است؛ درحالی که مشاهده 
تجربیات نسبتا مشابه در مسئله 
بازسازی مناطق جنگ زده حضور 
فعال دولت در فرایند بازسازی ها 
و اســتفاده از منابــع عمومــی 
برای کمک به آســیب دیدگان را 
نشــان می دهد، حتــی در تجربه 
بازســازی مناطق جنگ زده پس 
از جنــگ هشت ســاله در ایــران 
نیز شــاهد حضور کامــل دولت 
به عنــوان سیاســت گذار و بانی 
این بازســازی ها هستیم. مداخله 
دولت در این وضعیت و تلاش آن 
برای تغییر شرایطی که شهرداری 
تهــران برای آســیب دیدگان چه 
در تأمیــن منابع مالــی و چه در 
نوع ساخت وســاز خانه ها ایجاد 
کــرده، از الزاماتی  اســت که به  
دلیــل حفــظ منافــع عمومی و 
باید  آســیب دیدگان  رنج  کاهش 

صورت بگیرد.
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کارشناسان اورژانس در ساوهگروگان گیری و ضرب و شتم 
ایسنا: کارشناســان اورژانــس بار دیگر 
مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتند. 
در ایــن مورد، عــلاوه بر مــردان، زنان 
نیز  اورژانس شهرســتان ســاوه  عضو 
از ســوی اطرافیان یک بیمــار، قربانی 

خشونت شدند. 
روز شــنبه ۱۲ مهر، دو کارشــناس 
زن و یک کارشــناس مرد در اورژانس 
شهرســتان ساوه که برای کمک به یک 
مادر ۷۴ساله اعزام شده بودند، از سوی 
اطرافیــان بیمــار مورد خشــونت قرار 
ابوالفضل ماهرخ، ســخنگوی  گرفتند. 
سازمان اورژانس کشور درباره جزئیات 
این حادثه می گوید: «شــنبه ۱۲ مهرماه 
به ما خبر رسید در شهرستان ساوه واقع 
در استان مرکزی، به سه نفر از نیروهای 
اورژانس پایگاه زنان، شامل دو زن و یک 
مرد، توسط همراهان یک بیمار حمله 

شده است. 
با بررســی های بیشتر مشخص شد 
این پرسنل توسط همراهان بیمار، برای 
دقایقی در منزل گروگان گرفته شــده  و 
بارها مورد توهین و خشــونت فیزیکی 
قــرار گرفته انــد، به حدی کــه مقنعه 
یکی از کارشناســان پرستاری، پاره شده 
است». او ادامه داد: «بر همین اساس 
با هماهنگی های انجام شــده با نیروی 
انتظامــی و قــوه قضائیــه، خیلی زود 
حکم دستگیری این ضاربان صادر و دو 

نفر دستگیر شدند». 
قضائــی  دســتگاه  از  ماهــرخ 
درخواســت می کنــد: «ایــن پرونــده 
به صورت فوری بررسی و برای متهمان 
حکم هــای بازدارنــده ای صادر شــود 
تا دیگر هرکســی چه به عنــوان بیمار 
و چه به عنــوان همراه بیمــار، نتواند 
به خــودش اجازه دهد که به پرســنل 
یا  اورژانــس توهین کرده  زحمت کش 

حمله کند». 
تقــی مظفری، یکی از کارشناســان 
اورژانــس کــه در این حادثــه قربانی 
خشونت شده در شرح ماجرا می گوید: 
روز  بعدازظهــر   ۴ ســاعت  «حوالــی 
شــنبه ۱۲ مهرماه بود که مرکز دیسپچ، 
مأموریتــی با عنوان «ســرگیجه» را به 
ما اعلام کــرد، من به همراه دو همکار 
خانم فــورا به ســمت موقعیت بیمار 
حرکت کردیــم و در کمتر از ۱۵ دقیقه 
به محل رسیدیم. در محل بیمار حدودا 
۷۴ســاله و چهار نفر همــراه خانم نیز 
حضور داشــتند، بیمار دچار ســرگیجه 
شده بود، همکارانم طبق روال، علائم 
حیاتی بیمار را بررســی کرده و شــرح 

حال گرفتند. 
از آنجایــی که این خانــم به  دلیل 
جابه جایــی مایع میانــی گوش تحت 
درمان متخصص گــوش، حلق و بینی 
بود و مشــکل حیاتی دیگری نداشت و 
علت سرگیجه نیز همان مشکل گوش 
بود، ضمن ارائه توصیه و آموزش کافی 
بــه همراهان بیمار اعلام کردیم نیاز به 
اعزام به بیمارســتان وجود ندارد و به 

پایگاه اورژانس بازگشتیم».
 او با بیان اینکــه همه بیماران قرار 
نیســت به بیمارســتان اعزام شــوند، 
دقیقه ای  «هنــوز چند  اضافه می کند: 
نگذشــته بود که بــه پایگاه بازگشــته 
بودیم که مجددا به ما مأموریتی ابلاغ 
شد و ما متوجه شــدیم آدرس، همان 
آدرس قبلی اســت. ما به کارشناسان 
ارتباطات اعلام کردیم که شــرایط این 
بیمار اضطراری نبوده که به بیمارستان 
منتقل شود؛ اما به ما گفته شد خانواده 
این بیمار بســیار عصبانی هســتند و با 
اعزام  فحاشــی و توهین درخواســت 
مجــدد آمبولانــس داشــته اند. اما از 
آنجایــی که تصور کردیم شــاید علائم 
بیمار تغییــر یافته، مجددا به موقعیت 

اعزام شدیم». 
او ادامه می دهد: «مــا بعد از چند 
دقیقه دوبــاره به محل رســیدیم. من 
همان جلــوی در، از آقایــی که دم در 
ایســتاده بودیم پرســیدم علائم بیمار 
تغییر کرده؟ و ایشان در جوابم با لحن 
بســیار بــدی گفتند حالا بیایــد داخل. 
من به همــراه دو همــکار خانم وارد 
ســاختمان شــدیم که یک دفعه در را 
قفل و بــا چند نفر دیگر بــه ما حمله 
کردند. ســعی کــردم ســپر دو همکار 
خانم شوم تا آنها کمتر آسیب ببینند اما 
آنها چهار زن و دو مرد بودند و همگی 
به ما حملــه کردنــد و بخش هایی از 
بدن من و همکارانم آسیب دید و زخم 
شــد. در این میان حتی بارها فحاشی و 

توهین کردند».

خبر روزویرانه های شهر
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از  یکــی  «اشــکان» 
خســارت  دیــدگان: 
«پــس از حمله، اجازه 
ساختمان  وارد  ندادند 
باقی  وسایل  تا  شویم 
مانده مــان را برداریم.  
بعــد از مدتــی به ما 
در  شــهرداری  گفتند 
ورودی همــه خانه ها 
کرده،  جوشــکاری  را 
باشد.  راحت  خیالتان 
فــردا کــه بــه خانه 
دیدیــم  بازگشــتیم 
کمدهــا و کشــوها باز 
شــده و تمام طلاهای 
مرحومــم،  مــادر 
تمام  و  پدرم  سکه های 
شده  دزدیده  ما  اموال 

است»

وری
 آبش

وچه
آرا، ک

شهر

خت
ه نوب

کوچ
ان، 

شمیر
پیچ 

مک
م نار

هشت
دان 

می

فری
ه جع

کوچ
ان ، 

سدار
پا

در مدار آینده

اوایل ســال میلادی جاری، شــرکت نووا اسپیس پیش بینی کرد  
اقتصاد کسب وکارهای فضایی ظرف کمتر از ۱۰ سال آینده تقریبا 
دو برابر خواهد شد که یعنی از رقم کنونی آن که معادل ۵۹۶ میلیارد 
دلار در ســال ۲۰۲۴ میلادی بود، به حدود ۹۴۴ میلیارد دلار می رســد. 
رشــدی کــه بخش عمــده آن نه مســتقیما از توســعه کســب و کار 
شــرکت های بزرگ تــر فضایــی، بلکه مدیــون فعالیت شــرکت های 
پایین دســتی این حوزه یعنی همان شــرکت هایی اســت که خدمات 
عمومی تــری مثل تحلیل، پــردازش داده های ماهــواره ای و خدمات 
ناوبری و مخابراتی را برای طیف های متنوعی از مشتریان در حوزه های 
مختلف فراهم می کنند؛ از پایش کشــاورزی، محیط زیست و مدیریت 
شهری بر پایه پایش تصاویر ماهواره ای تا سرویس های عمومی تری در 
حوزه ارتباطات مثل اینترنت ماهواره ای که حالا به لطف اسپیس ایکس 
در حال تبدیل شــدن به یکی از بزرگ ترین حوزه های سرمایه گذاری در 

صنایع فضایی است.
بــازاری که چه در بُعــد بومی و ملی و چه در ســطح بین المللی 
همچنان پر از فرصت های ســرمایه گذاری و توســعه کسب  وکارهای 
خلاقی است که اگر فرصت را غنیمت شمارند، خیلی زود به سود دهی 

و ارزش آفرینی خواهند رسید.
حقیقت این است که بدون توجه به اینکه درباره کدام کشور یا قاره 
صحبــت می کنیم، انتظار عمومی در توســعه صنعت تجاری فضایی 
کاهش نقش هرچه بیشــتر دولت هــا در قالــب آژانس های فضایی 
و واگذاری هرچه بیشــتر ایــن حوزه حداقل در لایه هــای اقتصادی و 

غیرنظامی به شرکت های خصوصی است.
تجربه سال های اخیر در فضای بین المللی به خوبی نشان داده که 
شرکت های خصوصی در یک فضای رقابتی  در لوای قوانین منصافانه ، 
خیلی سریع توســعه یافته و به دستاوردهای خوبی می رسند. طبیعتا 
در بین نام های مشهور، اسپیس ایکس نمود بارز موفقیت شرکت های 
خصوصی اســت. صد  البته که زیرساخت، دسترسی های بین المللی و 
شــرایط منطقه ای هم نقش مهمی در میزان موفقیت میدان دادن به 

بخش خصوصی در صنعت فضایی بازی می کند.
نباید فراموش کرد که صنعت فضایی در اصل یک چرخه صنعتی 
است که به ارکان سیاسی و اقتصادی مختلفی در سطح همکاری های 
بین المللی و محلی وابســته است؛ وابســتگی ای که خود را در حجم 

جذب سرمایه و گسرش بازارهای هدف نشان می دهد.

در واقــع در حالی کــه بازیگران فنی برای توســعه ســرویس های 
مختلف در حال صف کشیدن هســتند، لایه دیگری هم در این فضا در 
حال شکل گیری است: زیرساخت های مالی مخصوص فضا؛ بازیگران 
مالی که در تلاش هســتند تا تراکنش ها، تأمین مالی ماهواره ها و حتی 
بازارهای ثانویه خدمات فضایی را روان تر کنند. این در حالی اســت که 
به جز کشــورهای با صنعت فضایی توســعه یافته مثل آمریکا، روسیه، 
چین  یا کشــورهای اروپایی که در قالــب آژانس فضایی اروپا همکاری 
می کنند، ســایر کشورها نیز بسته به توان سرمایه گذاری و ضریب نفوذ 
خود، در تلاش برای توســعه زیرساخت های دانش بنیان مناسب برای 

گرفتن سهمی از این بازار بزرگ هستند.
این «جهانی شدن فضا» دو ســویه دارد؛ از یک سو توانمندسازی و 
دسترسی بیشــتر به خدمات کاربردی برای کشورهای در حال توسعه  
و از ســوی دیگر کشمکشی نو بر ســر قوانین و تقسیم منافع فضایی . 
رقابتی که در آن بازیگرانی که چابک تر باشــند، قوانین آن را بازنویسی 

خواهند کرد. 
در این میان، ایران اگرچه مســیر توســعه فضایی را در ســال های 
اخیر خیلی ســریع طی کــرد، اما بــه خاطر فشــار های بین المللی و 
 تحریم هــای اقتصــادی همچنان با محدودیت هــای بیش از پیش  در 
یافتــن شــرکای بین المللی در حوزه هــای مختلف صنعــت فضایی 
مواجــه اســت. محدودیت هایی که مکانیســم ماشــه حتــی آنها را 
پر رنگ تــر نیــز خواهد کــرد. این محدودیت هــا طیف گســترده ای از 
مشــکلات، از دسترسی به برخی فناور ی ها تا فقدان شرکای خارجی و 
همین طور کمبود ســرمایه و محدودیت منابع مالی بازارهای هدف را 

پوشش می دهد.
با وجود همه این مشــکلات، اگر به لایه های ســرویس دهی  اجازه 
نفس کشــیدن داده شود، حتی بیشــتر از صنایع بالا دستی که معمولا 
در مرکز توجه هســتند، شــانس توسعه با ســرعتی معقول به نسبت 
محدودیت های کنونی را دارند. حرکت هایی که در  ۱۰ ســال گذشــته 
شــروع شده ، بســته به شــرایط اقتصادی کشــور - که طبیعتا تمامی 
صنایــع خــلاق و به اصطلاح های تــک را تحت تأثیر قــرار می دهد- 
بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد؛ هرچنــد  بــا چالش هــای زیادی 

روبه رو است. 
چالش هایــی که اگــر روزی روزگاری از میان برداشــته شــوند، در 
یک آینده ایدئال، با دخیل شــدن هلدینگ های بزرگ و جذب ســرمایه 
خارجی، مســیر توســعه این حوزه ســرعت و تداوم می یابــد. با این 
همــه، نباید فراموش کرد که پیشــرفت های فضایی تنها در توســعه  
پرتابگرهــای فضایی یا ســاخت و پرتاب ماهواره هــای بومی خلاصه 
نمی شــود؛ پیشرفت  باید در تمامی ســطوح و سراسر چرخه صنعتی 
فضــا رخ دهد تا هم پیشــرفت واقعی حاصل شــود و هــم آینده ای 
کــه اقتصاد فضایی پویا پیشــران آن اســت، دیگر تنهــا  رؤیایی دور از 

دسترس نباشد.
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